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روز ۱۱ مــرداد ۱۴۰۱ گزارش شــد که پس از 
فروکش کردن ســیلاب، دشــت رفسنجان 
دچار نشســت شــده و شــکافی بزرگ در 
حاشیه شــهر ایجاد شده است. فرونشست 
زمین در دشــت با ایجاد شــکافی بزرگ در 
زمین های کشاورزی حاشیه شهر همراه شد. 
دشــت رفسنجان مستعد ابتلا به چند سانحه طبیعی به ویژه فرونشست زمین و سیل 
است. در دشت رفسنجان استخراج بی حدومرز آب های زیرزمینی برای آبیاری عمدتا 
برای تولید پسته، سطح آب های زیرزمینی منطقه را بیش از ۱۵ متر بین سال های ۱۳۵۰ 
تا ۱۳۸۰ کاهش داد. حوضه رفسنجان در بخش مرکزی ایران در استان کرمان با ارتفاع 
عمومی بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. در ناحیه های تغییر شکل سطح 
زمین، بین ۱۰ سانتی متر تا ۲۰ متر در سال فرونشست زمین گزارش شده است. کاهش 
سطح آب زیرزمینی باعث افزایش تنش های مؤثر در لایه های رسی و منجر به تحکیم 
لایه های زیرین می شود. فرونشست و شکاف برای اولین بار توسط کشاورزان محلی در 
ســال ۱۳۵۶ به دلیل کاهش چاه های آب آنها گزارش شد. اضافه برداشت از آب های 

زیرزمینی که از ســال ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۸ حدود شــش برابر افزایش یافت، باعث کاهش 
حدود ۲۸ متری ســطح آب های زیرزمینی در این منطقه شد. میزان فرونشست اخیر 
در بیشتر نواحی دشت رفسنجان در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر در سال معادل کاهش 
حدود یک متری سطح آب زیرزمینی رخ می دهد. عمده ترین محصول کشاورزی منطقه 
پســته است و چاه های زیادی برای توســعه اراضی کشاورزی برای تولید مذکور حفر 
شــده است. رفسنجان با بیشینه دمای تابستان ۴۳ درجه سانتی گراد و حداقل منهای 
۱۸ درجه ســانتی گراد، بارندگی ســالانه ۹۵ میلی متر و در کوهستان ها ۲۴۰ میلی متر 
دارد. حوضه آبخیز دشت رفســنجان ارتباط مستقیمی با دشت بردسیر، کبوترخان و 
باغین دارد. اما به دلیل شرایط آب اقلیمی، جریان سطحی قابل توجهی در این منطقه 
وجود ندارد. مهم ترین مســیرهای سیلاب منطقه مســیل کبوترخان است. مسیل ها 
نقش بسیار مهمی در تغذیه سفره های آب زیرزمینی دشت رفسنجان دارند. متأسفانه 
به دلیل خشک سالی مداوم در ســال های اخیر، میزان تغذیه آبخوان ها کاهش یافته 
است. شارژ مجدد بیشتر باعث برداشت بیشتر آب های زیرزمینی و کاهش کیفیت آب 
چاه ها می شود. خامه چیان و همکاران در دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۴ نشان 
دادند که ۲۲۶ قنات مسئولیت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب منطقه رفسنجان 

را بر عهده داشــتند. اما با رشــد جمعیت و توسعه کشاورزی در این منطقه، چاه های 
زیادی حفر شــد و تقریبا تمام سامانه آبیاری ســنتی قنات ها خشک شد. حدود ۱۸۰۰ 
حلقه چاه با دبی ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در سال از سفره های آبخوان رفسنجان، 
انار و دشــت نوق اســتخراج می شود. برداشــت آب بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
در ســال در دشت نوق و رفسنجان برآورد می شــود. در حدود ۴۰ سال، منطقه مورد 
استفاده کشاورزی تا ۵۰ درصد افزایش یافت، اگرچه سرعت گسترش اخیرا به دلیل اثر 
خشک ســالی و کمبود فزاینده آب کاهش یافته است. به دلیل کاهش سطح آب های 
زیرزمینی و کاهش بارندگی، شوری آب رو به افزایش است. در اکثر مناطق کیفیت آب 
برای مصارف کشــاورزی مزارع پســته با این درجه نمک مناسب بود، اما در سال های 
اخیر درجه نمک محلول ســه برابر بیشــتر از دهه های گذشــته افزایش یافته است. 
به طوری که در برخی از چاه ها به ۳۰ گرم در لیتر رســیده و میزان شوری بین سال های 
۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. تا زمانی که پمپاژ بیشتر در دشت ادامه دارد 
و تا وقتی آب در ســفره آب زیرزمینی موجود باشــد، فرایند فرونشست ادامه خواهد 
داشت. جایی که یک منطقه دشت دچار فرونشست می شود، آب مستقیم به داخل آن 
جریان می یابد و چنین ویژگی ای به سیلابی شدن منطقه در باران های شدید و ناگهانی 

کمک می کند. خشک سالی هم به تشکیل لایه خاک غیرقابل نفوذ در همین محدوده 
کمک کرده اســت که این نیز به شکل گیری روان آب کمک می کند. اگر فرونشست در 
طول زمان ادامه یابد، در این صورت مخروط فرونشســت بزرگ تر می شود. در نتیجه، 
محدوده سیلابی بعدی نیز گسترش می یابد. از تمام پارامترهایی که ممکن است سیل 
ایجاد کند (شــدت باران، ظرفیت نگهداری، روان آب، نفوذ، فرونشست زمین، کاربری 
زمین) پارامتر فرونشســت احتمالا در طول زمان بر ســیلاب اثر بیشتری می گذارد. از 
ســوی دیگر پس از ســیلاب، شــکاف های از قبل موجود، محل زهکش آب سطحی 
جمع شده در سیلاب می شوند و با زهکش شدن آب سیلاب، این شکاف ها نیز گسترش 
می یابند؛ همان طورکه در رفسنجان دیده شد. وقتی از یک فاجعه ناشی از فرونشست 
و ســیل صحبت می کنیم با خسارات اقتصادی و... مواجه خواهیم شد؛ بنابراین با این 
نوع خســارات، ســازگاری ضروری اســت. یک نکته کلیدی در     مورد سازگاری بهتر، 
درک همبستگی بین فرونشست زمین و سیل است. سیل به طور قابل توجهی تحت اثر 
فرونشست زمین است و پس از سیلاب شکاف ها در محل فرونشست آسیب بیشتری 
می رساند. بنابراین کاهش یا حتی توقف فرونشست بهترین راه حل برای حفظ ایمنی 

محیط و زمین است.

رابطه سیلاب با فرونشست دشت رفسنجان

پس از کشته شــدن پیــران و پیوســتن گودرز به 
دیگــر پهلوانان تــا درفش پیــروزی را بــر بلندای 
رزمگاه بنشــاند، پهلوانان او را بسیار ستودند که در 
پیران ســالگی جان در راه پیروزى ایران نهاده است. 
گودرز یاران را گفت: «اکنون که پیران چشم بر جهان 
فرو بربســته، افراســیاب خود با ســپاهی گران فراز 
خواهد آمد و ما را توان مقابله با او نیست، به همین 
روى سوارى تیزتك را نزد خسرو به یارى جویی روانه 
کرده ام. اکنون این کشــتگان تورانی را به نزد خسرو 
روانه کنید که می دانم روان او با دیدن پیکر بی جان 
کشندگان پدرش آرام خواهد گرفت». پهلوانان پیکر 
بی جان حریفان خویش را بر زین اسبان شان گذارده 
تــا روانه ایران زمین نزد خســرو کنند و گروى زره، آن 
ناســاز مرد که ســیاوش را کت فروبسته، گوسفندار 
بکشــته بود، دوان دوان در پی آنان روان بود. گودرز 
و پهلوانان پیروز ســپاه ایران چون به سپاه پیوستند، 
گستهم، شــادمانه به پیشواز گودرز آمده، زمین ادب 
ببوســید و گودرز و یاران پیــروزش را آفرین گفت و 
افزود ســپاهی را که به او ســپرده، اکنــون پرتوان و 
آکنده از روانی شــاد به او بازمی گرداند. آنان در این 
گفت وگو بودند که دیده بانان گزارش کردند دشــت 
از گرد، چون شــب تیره گشته است و آن گاه کوس ها 
پرآوا شــدند و کرناى ها به فریاد آمدند و دشــت به 
جنبش آمد و آنان به چشــم خویــش دیدند تختی 
پیروزه بر پشــت پیل اســت کــه چون دریــاى نیل 
دُرفشــانی می کند و می دانستند آن که بر پشت پیل 

تکیه زده، کســی جز خســرو نیســت. هوا از تابیدن 
درفــش کاویانی بــه رنگ بنفش درآمــده، پیرامون 
درفش، سواران جوشن ور کران تا کران در جنبش و 
حرکت بودند و در پس هر درفشــی، درفش دیگرى 
بر پاى بود و ســپاهیان ایران می دانســتند تا یك روز 
دیگر ســپاه یارى بخش به آنان خواهد پیوســت. از 
دیگر ســوى برادران پیران ویسه، لهاك و فرشیدورد 
بــه رزمگاه گودرز و پیران رفتنــد و به دیدار خویش 
پیکر بی جان به خون آغشــته بــرادر را دیدند و زار 
بگریستند و از خون برادر به خروش آمدند و گفتند: 
«اى رادمرد! اى نره شــیر! اى ســوار دلیر! آن همه 
رادمردى و راست اندیشــی چه شــد، چــرا این گونه 
زندگی را بدرود گفتی، اکنون کام دشمن شاد گشته، 
گیتی به تو چهره تلخ و زشــت خویــش را بنموده 
است. چه کسی دیگر می تواند کین تو را از دشمنانت 
بستاند؟ چه کسی می تواند راه و آیین تو را پی گیرد؟ 
کاش سرهاى ما نیز از تن جدا گشته، دست هاى مان 
با تن هاى مــان وداع کرده بــود». آن گاه دو برادر با 
یکدیگر گفتند پیران پیش از مبارزه با گودرز گفته بود 
که اگر او در این کینه گاه جان سپرد از گودرز خواسته 
است که سپاه توران را زنهار دهد و از آنجا که جز آن 
دو از خاندان ویسه که حرمتی دارند و گرامی داشته 
می شوند، کســی دیگر نخواهد ماند، نمی خواهد دو 
برادرش به زنهار نزد گــودرز آیند و خوار گردند، هر 
دو راه بیابان در پیش گیرند، شاید از بد دشمنان جان 
به در برند. بدین گونه لهاك و فرشیدورد با چشمانی 
خون بــار و دل هاى شکســته به لشــکرگاه خویش 
بازگشــتند و به دیدار دیدند که آن رمه گرازان، همه 
بی شبان گشــته اند و آنان چون لهاك و فرشیدورد را 
بدیدند با اندوهی بس گران و سینه هایی آکنده از باد 
ســرد به پرسش آمدند: «اکنون چه کنیم ما رمه گان 
رهاشده بی شــبان؟ ما را دیگر نه توان جنگ هست 

و نه شــور نبرد در نبود پیران؛ و کسی را دیگر آن دل 
نیست که از آهن کله بر سر گذارد و از پولاد، پیراهن 
کند». لهاك و فرشیدورد در پاسخ گفتند: «چه کسی 
را آن توان هست که از خواست یزدان کرانه جوید و 
روزگار این گونه از سر گذراند که آن بزرگمرد، از براى 
کینه کشته شــود؛ این چنین خوار و بی گور و کفن. او 
ســتون و تکیه گاه ســپاه بود و همه دل پراندوهش، 
مهر ســپاه بود. اکنون روان او در آن گیتی اســت و 
همه نیك و بدش، با ایزد است. اما او از گودرز پیمان 
گرفته که اگر در این کینه گاه کشته شود، با سپاه توران 
به درشــتی و کژى رفتار نکند و گذر دهد تا به توران 
بازگردید و بر شما کمین نکند و به کمند نیفکندتان؛ 
ایرانیان مردمانی اند که از پیمان بازنگردند و برادر را 
از آنان دیگر بیمی نیســت. اکنــون راى زنی کنید؛ آیا 
موافق زنهارخواهی هســتید یا جنگ را می پسندید؟ 
بدانید می توانید ســنان خویش را به خوناب دشمن 
آراســته کنید که پیران از افراســیاب یارى خواسته، 
سپاهی گران در اختیارش قرار دهد و دور نباشد که 
سپاه در پی سپاه به آنان بپیوندد و اگر عزم بازگشت 
دارید، ایرانیان راه بر کسی نخواهند بست، می توانید 
به ســلامت بازگردید. چشــم به ما دو برادر نداشته 
باشید که ما هرگز دل خویش را ز خشم نمی شوییم 
و اندرز پیــران، برادر برتر خویــش را به گوش جان 
می ســپاریم که به زینهــار نیاییــم و از راه بیابان به 
تــوران بازگردیم و اگر بر ما راه بربندند، تا جان در تن 
داریم با آنان به مقابله برخیزیم». ســپاه توران چون 
سخنان برادران پیران بشنیدند، پاسخ دادند: «اکنون 
خســرو خود به فرماندهی به ســپاه ایران پیوســته 
است و چه کســی را توان روبارویی با ایرانیان است 
که دیگر ده پهلوان مان و فراتر، فرمانده ســپاه مان را 
از دســت داده ایم». و بدین گونه ســپاه توران آماده 

شدند تا به زینهار، روى به ایرانیان آورند.

شاهنامه خوانى

معرفى پادکست

چ - ابراهیم حاتمی کیا - ۱۳۹۲
شهید چمران (فریبرز عرب نیا): من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم.

عنایتی [رئیس کردهای شورشی] (مهدی سلطانی): مردم! روزهای انقلاب کجا بودی؟
شهید چمران: این بازجویی یه؟ عنایتی: مگر ایران وطنت نبود؟ چرا دوشادوش مردمت نبودی؟

شهید چمران: جایی که من بودم دکتر اهمیتش کمتر از ایران نبود.

دیـالـوگ روز

مهدی زارع

شاهنامه پژوه
مهدى  افشار

معرفی پادکست: استرینگ کست
اینجا یک پادکســت داســتانی با فضای علمی از زمین، فضا و انســان را داریم، استرینگ کســت صدای روایت رضا 
حریریان و شــاهین جوادی نژادی اســت که هر قسمت داســتانی واقعی درباره اتفاقات علمی جهان را طوری روایت 

می کند که باعث کشفیات جدید و پرده برداری از رازهای جهان هستی برای شما 
مخاطبان شود.

اپیزود پیشنهادی: انرژی  تاریک
اگر مشتاق شنیدن نظریه ای هســتید که تمام سؤال های بی جواب انیشتین را 
جواب می داد و جهان را دچار تحول می کرد، این اپیزود از پادکست استرینگ کست 
مناسب شماست. چه بر سر آلبرت انیشتین و تکه گمشده پازل او آمد؟ آیا انیشتین 
موفق به پیداکردن آن نیمه گمشده شد؟ جواب همه این سؤال ها در اپیزود انرژی 

تاریک است.

پس  از   پیران

  نذر نان پوشی بیشتر برای خردسالان و گاهی نوجوانان بیمار برای لحظه ای کوتاه و با سلام و صلوات بر ائمه و حضرت محمد(ص) صورت می گیرد و بعد از آن نان ها را تکه تکه کرده و با مسقطی یا حلوا به حاضرین می دهند.
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